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 چكيده
ولي به تدريج به دانشي نظري؛شناسي در آغاز، شناختي تجربي يا علمي بودجمال

و سرانجام در سده .ي هجدهم به صورت يكي از مباحث فلسفه درآمدمبدل گرديد

و وابستهمشتمل بر علم زيبايي،علوم جمالي آنشناسي هـاي با تحليل ارزش،هاي

در طيـف علـوم جمـالي،.دكننعاطفي جامعه، هنجارهاي ذوقي جامعه را ارائه مي

و ارزش زيباشناسي و والايـي و عظمـت و لطـف و قشـنگي بارز مجموعه است

شناسـي را براسـاس زيبـايي سـعدي آثار،در اين مقاله. اندخانوادهقدس با آن هم

و دريافته و معنوي جمال فلسفي بررسي كرده ايم او همسو با فلاسفه به تأثير مادي

در. پرداخته است باآثار وي و زيبـاييي افلاطون به ملازمه خويش، همسو خيـر

و زيبايي را اسباب اصلاح نفوس آدميان مي بهبه؛ داندباور دارد اخلاق همين دليل

هـايو دسـتورالعمل اسـتو فضايل اخلاقـي در آثـار خـويش عنايـت داشـته 

ميخردمندانه حق» زيبايي«وي. دهداي براي سعادت انسان ارائه را آيتي از جمال

و مي وميداند و چون عالم گويد خدا زيباست و ظهور اسـماء بسط كمالات حق

اش بـه كه اين عقيده ناشي از نگاه عارفانه صفات خداست، پس عالم نيز زيباست

از،هماهنـگ بـا ارسـطو چنينهمسعدي. اجزاي هستي است زيبـايي را عبـارت

او حسن تركيـب، اعتـدال، لطافـت، قامـت،در اين ديدگاه. داندتناسب اجزا مي

و موزوني ميخوش و گاه او گاه زيبايي را ذهني،. داندت را دليل زيبايي گاه عيني

ب.داندتلفيقي از اين دو مي او.ه زيبايي امر والا نيز توجه داردسعدي در آثار خود

و حجم چيزها متحير مي آنگاه از اندازه و مرموزي و گاه از سهمگيني .هاشود

و ارسطوييشناسي، جمال، بوستان:هاي كليديواژه .سعدي، گلستان،ديدگاه افلاطوني
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 مقدمه.1

و ادراك زيبـايي نيـزي هسـت تـرين پديـده دلكـش،جمال يـا زيبـايي گمانبي ي اسـت
مي برجسته همـواره زيبـايي را تجربـه،انسـان. شـود ترين امتياز معنوي انسان محسوب
و به آفـرينش آن دسـتم،كرده اي از شناسـي شـعبه جمـال. زده اسـت جذوب آن شده

كهميفلسفه  و هـدفش،كارشباشد و ذوق هنـري و گـزارش،بررسي نظري هنر درك
و هنر در ادبيات است و به ويژه زيبايي و شالوده. زيبايي اي است كه زيبايي به سان پايه

و دانه. گرددهنر بر آن بنيان مي آنزيبايي دام و افشاندن ،اي است كه هنرمند با گستردن
ميما شناسـي زيبـايي. وجود هنر بدون زيبايي امكان نـدارد. سازدرا صيد دامگه خويش

و قـرني ميان دورهدر فاصله.ي كلاسيك فلسفي استيكي از پنج رشته ي تمدن يونان
رويكـرد«. وجـود نداشـته اسـت شناسـي بـه معنـاي واقعـي كلمـه علم زيبايي،هفدهم
حـ زيبايي و زيبـايي را وزهشناختي در قرن هجدهم به عنوان و جديـد، هنـر اي مسـتقل

و زيبـايي را بـايدربـاره تأمـل،اين حـوزه. موضوع اصلي پژوهش خود قرار داد هنـر
و هجـدهم انگاره پيش هاي خاصي آغاز نمود كـه از متافيزيـك حـاكم در قـرن هفـدهم

گ و معرفــتفــرضهمــين پــيش. رفتــه بودنــدنشــأت شناســانه تــاريخ هــاي متــافيزيكي
و به صور زيبايي ان، يمرضـ(».ت حجابي اثر هنري را در برگرفتشناسي را قوام بخشيد
و از همـيني زيبايي خداست؛ هستي نيز كتـاب معرفـت سرچشمه)1377:8 االله اسـت

و نعمات الهي است كه انسان به وجود فياض آن پـي مـي  امـا بـراي ادراك؛بـرد مظاهر
و زيبايي و تزكيـه،نـابراين اولـين قـدمب.ا كـرد بايد نفس خـود را زيبـ،جمال ي نفـس

بـا در نظـر» نمود بـا بـود«آن گاه؛ي الهي استحمل آن وديعه برايسازي محمل مادهآ
و با بهره گرفتن غايت متعالي ي هاي در اختيار قرار داده شـدهي راهگيري از مجموعهآن

و خيال(شناخت مي،)احساس، تعقل موفـق بـه كنـد كـه وي را عشقي در انسان ايجاد
و زيبايي ي ذرات سـعدي كـه بـه همـه. هاي هستي خواهد كردگشودن قفل راز حقيقي

و از ايـن رو كـراراً ايـن هستي عشق مي ورزد، يك دم از موضوع زيبايي غافـل نيسـت
و معنـوي مفهوم را پيش مي و تأثير حياتي آن اعم از تأثير مادي و بر اهميت تأكيـد،نهد

.كندمي

 منشأ هنر.2

و توجيه وجود دارد در و منشأ هنر دوگونه تبيين :خصوص خاستگاه
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در بر بنياد اين تبيـين، منشـأ: تبيين مابعدالطبيعي) الف و هنرمنـد هنـر، عـالم بالاسـت

يابـد، تحقق مـي اين ارتباط در حالتي خاص.دابي جريان خلق هنر با عالم بالا ارتباط مي
. استاي حالت بيخودي كه گونه

ميدر برابر تبيين مابعدالطبيعي، تبيين علمي:علمي تبيين)ب طرفداران ايـن. گيردقرار

و هنر را، نه در آسمانديدگاه، سرچشمه در بررسـي.نـد جويبلكه در زمين مـي،ي شعر
و هـم بـهميدر،ي سعديهاي زيباشناسانهانديشه يابيم كه او هم به تبيين مابعـدالطبيعي

و جمـال زيبارويـان را پرتـو: استتبيين علمي اعتقاد داشته  او هم مثل افلاطون، حسن
و از سوي ديگر همچون ارسـطو، زيبـايي را در زيبايي مطلق يا پرتو جمال حق مي داند

و هماهنگي اجزا  .بيندميتناسب

)ديدگاه افلاطوني(ديدگاه مابعدالطبيعي.2.1

و پيروان او آنـان. داننـد متافيزيكي انسان مـي ات جويي را متأثر از گرايشزيبايي افلاطون
و تلاشمعتقدند زيبايي و،در جهت خلق آثـار هنـري جويي و تـأثيري مرمـوز معلـول
هـاي خـاص شـهودي از زيبـايي اي فطـري در حالـت به گونه هنرمندانعميق است كه 

مي،يعني خدا،مطلق هـاي موجـود در طبيعـت را نيـز زيبـايي،ايـن گـروه. كننـد كسب
از جلوه ميجلوهاي : گفـت فيلسـوف آلمـاني، مـي1ي كه هگـل، به طور؛دانندهاي الهي

بي« يعمطلق نخست به صورت حسواسطه در زير پوشش، پذير پديدار ني پوشش اشياء
مي مي و در اين مقام به صورت زيبايي دريافت ي حسي ايده يا مثال شود كه جلوهگردد
د)228: ٢1375كاپلستون،(».است يدگاه اين عده، انسان داراي روانـي اسـت بنابراين از

هـاي طبيعـت در زيبايي جستجوبه،كه اين روان در عمق خود متأثر از آن زيبايي مطلق
اين گونـه؛زندميدست به خلق آثار هنر،هاي زيباوجود نيز براي ايجاد ايده.پردازدمي

مياست كه حس زيبايي و منشأ هنر اش را بايـد در ريشـه شود؛ آن حسي كه جويي مبدأ
و در ژرفناي موجوديـت روان آدميـان پيـدا كـرد انعكاس جلوه ؛هاي ملكوتي پروردگار

مي«:كنداشاره مي3همان طور كه موزلي را.شودزيبايي در روان آدمي يافت طبيعت مـا
و الهي است باخبر مي و الهـي از آنچه مقدس و هنر، مظهر مرموز اين چيز مقدس سازد

 
1 Hegel 
2 Frederick Copleston 
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ورزد،ي ذرات هسـتي عشـق مـي سعدي نيز كه به همه)43: ١1364ولستوي،ت(».است
و زيبايي را مظهر مطلق مي و جمال  چنـد داند كه يك دم از موضوع زيبايي غافل نيست

آننمونه مي از :گرددذكر
م ازوسـتعاشقم بر همه عالم كه همه عـال

)1378:473سعدي،(
جهان خرم ازوستاز آنم كهجهان خرمبه

ــي ــتدل آن م ــش بس ــن نق ــه اي ــد ك رباي
)326:همان(

ــي ــش دل م ــن نق ــه اي زن ــد ــترباي دس

و عارف قلـم صـنع خـدا راخط همي بيند
ــوا را ــند ه ــت نشناس ز حقيق ــتان  خودپرس

)447:همان(

نظران بر ورق صورت خوبانكوتهچشم
 همه را ديده به رويت نگران است وليكن

عقل من آن ربود كه صورت نگـار اوسـت
مــا را نظــر بــه قــدرت پروردگــار اوســت

)608:همان(

باور مكن كه صـورت او عقـل مـن ببـرد
ــد ــا نظــر كنن ــه منظــر زيب گــر ديگــران ب

و نيكي.2.1.1  زيبايي

و تناسب همراه است نيكـي«يعنـي در واقـع؛نيكي صورتي از زيبايي است كه با اندازه
) Kallon= كالون( زيبايي،)Symetron= سيمترون(تركيبي است از سه عنصر تناسب 

را،افلاطون)111: 1377ان،يمرض(.»)Aleteia= تيا آله(و حقيقت و تناسـب سـودمندي
مياز جمله معيارهاي وي و تشخيص زيبايي هنـري ضـرورت دارد داند كه براي تعريف
و جسم كمك كنـد چيزي را زيبا مي آن«: گويـد او مـي. داند كه به هماهنگي روح زيبـا

و هرچه زيان خوبي خصلت اخلاقـي. آور است، زشت استچيزي است كه سفيد باشد
و افلاطون پس از اين ودارد بـه،سـازد معـين مـي گونـه اخلاق را بدين كه مناسبت هنر

ميرابطه و)13: 1363 هگل،(».كندي آن با حقيقت نيز توجه نيكـي فلوطين نيز زيبـايي
و در پارهرا يكي مي : دانـد نيكي را مترادف زيبايي مـي،»اول انئاد«يي ششم رسالهداند

و نيكي عين يكديگرند« ميجا وظيفه از اين».زيبايي و به راستي تـوان گفـت اي اخلاقي
و زيبايي بايد به زيبايي مطلق. گيردعرفاني، پيش روي ما قرار مي براي دستيابي به نيكي

و با و سالك درون خويش شد روح.چشمي دروني به منظر جهان نگريست توجه كرد

 
1 Leo Tolstoy 
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سـعدي هـم مثـل)71: 1387احمـدي،(».زيبا نكند، زيبايي را نخواهد ديـد اگر خود را
و و زيبـايه ملازمهب،افلوطين افلاطون و زيبايي بـاور دارد ي را اسـباب اصـلاحي نيكي

اونفوس آدميان مي و به همين دليل در نگاه ي بر زيبايي طبيعي برتري زيبايي انسان،داند
ا«. دارد و والاتر ي روح سـوبژكتيو چرا كه زاده:ز زيبايي طبيعي استزيبايي هنري برتر

آن. ذهن آدمي استي كاركردتر نتيجهيا به زبان ساده كـه محصـولجازيبايي هنري از
ي ذهن انسان است، برتر از زيبايي طبيعي است كـه در آفـرينش كاركرد نيروي آفريننده

ا اما از اين نكتـه نبايـد؛ي كار ذهني هنرمند استهنر نتيجه. نسان نقشي نداشته استآن
طور كامل آگاه بوده كه چـهبه هنري چنين نتيجه گرفت كه هنرمند در زمان آفرينش اثر

و در را بـر فضـايل ديگـر آدمـي برتـري مـي سعدي نكويي)101:همان(».كندمي دهـد
ميش، نكويي كردن را فراياد خوانندهجاي آثار خوي جاي كه در بخشي«.آوردي خويش

مي،دهدسعدي به اخلاق نيكو اختصاص مي آ: توان تشخيص داددو نوع نيكويي ن يكي
ميهنوز به منظور فايدهنيكويي كه خلُـق اشـخاص اي صورت و ايـن ل كام ـنيمـه گيـرد

و پاك كساست؛ نيكويي ديگر والاتر و فقط امتياز آن اني است كه بـه كمـال اخلاقـي تر
از)212: ١1364ماسه،(».اندرسيده و دور از حقيقـت زيبايي بركنار بـه شـاعري،نيكـي
ميمي در؛خود بدكار استاما؛ سرايدماند كه شعرهاي زيبا برابر سعدي نيز اين اصل را

و نيكي را سرمايهچشمان خويش قرار مي ميدهد :داندي دستيابي به سعادت
ــبند ــم نقشـ ــا در رحـ ــك قضـ ــه كلـ بـ

)1378:197عدي،س(
پســـــندقــــديمي نكوكـــــار نيكـــــي

خـــــدايا اميـــــدي كـــــه دارد بـــــرآر
)201:همان(

اميــــــدواروطلبكــــــار خيرســــــت

ــس ــه ك ــن ب ــد از م ــر آي ــه چــه خي وگرن
)203:همان(

ــر ــو ب ــت ــترسرخي ــم دس ــي ده و نيك

ــدي ــيم بــ و بــ ــي ــد نيكــ ــه اميــ بــ
)205:همان(

ــردي ــرد را بخــ ــود مــ ــت شــ طبيعــ

و اخلاق.2.1.2  زيبايي

و ــــطبي اي ماوراءخود از موضوعات فلسفهدر مراحل نخستين،ي زيباييفلسفه  عت

1 Henri masse 
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و لانگينوس.ي اخلاق جدا نبودفلسفه و افلوطين و پس از آن حكيمان عصـر1افلاطون
و وابستهاخلا علوم. اين سنت كهن را حفظ كردند،ميانه هـاي قي مشتمل بر علم اخلاق

هآن با تحليل ارزش ميهاي اجتماعي، آن. كنندنجارهاي مقبول جامعه را ارائه هـا هدف
كنشي كـه بـا واقعيـت. هاي سازگار با واقعيت اجتماعي استدستيابي بر شناخت كنش

مياعي اجتم روسازگار باشد، متصف به صفت نيك و از اين توان پذيرفت كـهمي،شود
و بدي، مقولات بنيادي علوم اخلاقي هستند هاي آدمـيخلُق، روشاخلاق جمع.نيكي

و بـه آن هايي كه او بـراي زنـدگي انتخـاب مـي شيوه: در كارهاي روزمره است هـا كنـد
اص«. شودمتصف مي و تعـالي،لي استواخلاق مجموع ناظر به حسـن جريـان زنـدگي

اخـلاق. گيـرد ات وجداني فرد يا قومي سرچشمه مـي انسان كه در زمان معيني از معتقد
ا و آيـين هم با قانون متفاوت و رسـم و هم با ديـن هـاآنيسـه چنـد بـا هـرهر. ست

آن. وابستگي دارد در،كه اخلاقخلاصه و بـد اعتقاد به اصولي است كه شـاخص نيـك
و تميزدهند و از وجدان آدمي سرچشمه مـي زندگي است، داور گيـرد؛ اعتقـاديه است

و بي و نامحدودمستقل در)224-223: 1370اسـلامي ندوشـن،(.»چشمداشت سـعدي
وي.و فضايل اخلاقي عنايت داشته است آثار خود به اخلاق چـه،نكات اخلاقي منظور
ا دلبسا كه براي هر و سـعدي از گروهـي. پـذير اسـت نساني در هر جاي جهان مقبول

و عبا مياست كه به اخلاق ،تـوانيم بگـوييم تا آن جـا كـه مـي؛دهددت اهميت بيشتري
ا آنسعدي آن چه را و تظاهرات،ستهاز تصوف پسنديده، معاني اخلاقي نه خودنمايي

سـعدي«. دهـد شاعري است كه تعليم اخلاق مـياو)186: 1355 نژاد، دبيري(. درويشي
در؛اي استوجود دوگانه آنعاما اين امر كه به شخصيت هنـري او دو بعـد متمـايز ين

و تضـاد نكـرده اسـت  او. داده است، آن را به هيچ وجه دچار تعارض، تزلزل در درون
ش مييك ربا يك معلم اخلاق كه انسـا،نگرداعر كه دنيا را از ديدگاه عشق ا در مسـيرن

همتكامل اخلاقي دنبال مي همكند، همخانه است؛ دو زيسـتي را از طبيعـت خانه كه سرّ
ا. اندوي آموخته و صفا مـي ينجا شاعر براي معلم اخلاق ترانهدر ويي محبت و خوانـد

ميرا به  و ارشـاد. سازدپيروزي نهايي انسانيت اميدوار معلم اخـلاق هـم طـرح تربيـت
كه نفوس مي جادوييِي چنگبه نغمه،تعليم فلسفي اوست را و آن را در شاعر گره زند

و هنر پر،سراسر آفاق فكر ميبه سعدي به حـق)113: 1379 كوب،زرين(.»آوردواز در

 
1 Longinus 



141 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشناسي از ديدگاه سعدي مباني جمال

و شـناخت،و در علوم دينياست معلم اخلاق بوده حكمـت عملـي، عرفـان، سياسـت
ي خود او و به گفته و استاد و پندسخن: اجتماع متبحر بـه كـار/ هاي سعدي مثال است

و بيم) 255: 1378سعدي،( آيدت گر شوي كاربند دهنـده اسـت سعدي ناصحي دلسوز
ص بيكه و تزوير را به و زور و زوال احبان زر و هـاي م ـپـذيري قـدرت ثبـاتي دنيـا ادي

و با تازيانهبدفرجامي ستمگران متوجه مي  بـهو نصيحت،ي هوشياري بخش ملامتكند
بتأديب ممدوحان خويش مي و و بـه، عدالت، خداپرستي،دينداريهپردازد نيكوكـاري

ميطور كلي به فضايل اخلا و افلااو. كندقي دعوتشان و همچون سقراط طـون، اخـلاق
مياخلاقيات را وسيله و آشكارا گفتار خـويش را وسـيله اي براي نيل به سعادت ي داند

گفتـارز/ اگـر در سـراي سـعادت كـس اسـت:كنـد دستيابي به نيك بختي معرفي مـي
بـراي خـود يـك دنيـاي افلاطـون« او به ماننـد)220:همان(سعديش حرفي بس است 

و بدي را خيالي مي و در آن زشتي و زيبـايي قربـاني مـي سازد ».كنـد پيش پـاي نيكـي
را وي براي سعادتمندي انسان عمل به چندين فضيلت اخلاقي)1379:96، كوبزرين(

و شـفقت بـه تواضع، قناعت، اخلاص، اعتدال، عفت: از جمله گرايي، صبر، بشردوسـتي
و علو انديشه، استبدادهمنوع و، آزادگي و سـتمگر، انسـانيت و مبـارزه بـا سـتم ستيزي

و بخشش، راست ومردانگي، كرم و عمل مي... ي، گرامي داشتن عقل، علم كـه كندتوصيه
تك،ي عمل به فضايل فوقدر نتيجه و انسان از رذايلي چون ... بر، حـرص، دروغ، جهـل
ميبري مي و زيبايي در او تحقق .يابدشود

و عرفان.2.1.3  زيبايي

مياخلاق و،اخلاق راهي اسـت كـه بـه عرفـان«.يابدمداري به عرفان راه يعنـي اتحـاد
مي،ارتباط روح با خدا و به اين سبب هدف عرفان، عاليمنتهي  ـترين بخـش گردد ن دي

و ناگ«ترديد ميانبي)224: 1364ماسه،(».است و جمال پيونـدي وثيـق سسـتني عرفان
و به قول استيسـن  و زيبـايي: وجود دارد ».شناسـي هسـت پيونـدي نهـاني بـين عرفـان

و جمال كه بهتـرين راهبـر بـه سـوي فضـايل)129: 1388نژاد، حسن( اخلاقـي زيبايي
مي،است لذبه حقيقت هم منتهي و در ايـن. اسـت ذات حـق،ا سرمنشأ هر زيباييشود

يحب الجمال انّ«ي شدهي زيباشناسي بر اصل شناختهديدگاه، فلسفه و بنيـاد» االله جميل
و جانمي مي،ي زيباييمايهشود از هـاي هسـتي شود كـه زيبـايي ذات پروردگار دانسته

و،در عرفان. شودجمال جميل معشوق ازلي صادر مي تمام عالم فروغ شاهد ازلي است
ميآن و از كرشمه،رسدچه به نظر و ظهور وي خداونـد جميـل«. هـاي اوسـت تجليات
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و جز او نيز محسن و هر گونه جمالي در عالم از آن اوست و هر احسـاني است ي نيست
جز،در نتيجه؛از جانب اوست و هر عشـق به خدا تعلق نميمحبت و محبتـي كـه گيرد

)47: 1384حكمــت،(».آيــد، عشــق بــه خــدا خواهــد بــودســان بــه وجــود مــيدر ان
ميمداري اخلاق از نظر عارفـان، هسـتي كتـاب.شودسعدي نيز درست به عرفان منتهي
و نعمات الهي استمعرفت و از همين مظاهر هستي كه انسان به وجود فيـاض االله است

و نيكسعدي فرد خوش. بردآن پي مي و كارهـااو. انديشي استبين دنيا را سراسر نظم
مي را همه و عدالت ي خداوند انجـام برحسب اراده كارهاتمام. پنداردمبني بر مصلحت
مي. شودمي را وي دنيـا. بيند، همه چيز خوب استسعدي چون فقط كارهاي خوب را

ميمظهري از وجود باري )376: 1339دشتي،(.ي آن عاشق استلذا بر همه؛داندتعالي
ه نـابود،كه مظهـري از وجـود اوينـدي دنيامهسعدي معتقد است كه اگر خدا نخواهد

:شودمي
ــيچ نيســت ــر پ ــيچ ب ــز پ ــل ج ره عق

ــايق ــا حق ــن ب ــوان گفــت اي ــناست  ش
ــتند ــين چيس و زم ــمان ــس آس ــه پ  ك
ــمند ــيدي اي هوشـ ــنديده پرسـ  پسـ
ــك و فل ــوه و ك ــا و دري ــامون ــه ه  ك
 همــه هــر چــه هســتند از آن كمترنــد

ــ ــلطات چ ــدو س ــم بركش ــزت عل  ع

ــ ــترب ــيچ نيس ــدا ه ــز خ ــان ج عارف
ــرده ــي خـ ــرولـ ــاساگيـ ــل قيـ ن اهـ

ــتند؟ و دد كيســــ و دام ــي آدم  بنــــ
ــواب ــد جـ ــر آيـ ــويم گـ ــندمبگـ  پسـ

ــي و آدمـ ــري ــكپـ و ملـ ــو و ديـ  زاد
ــد ــتي برن ــام هس ــتيش ن ــا هس ــه ب  ك
ــه جيــب عــدم در كشــد  جهــان ســر ب

)268-1378:267سعدي،(
و منفـي اسـت معتقد است جهان ناپايدار، او آن«. داراي دو بعد مثبت بعـد مثبـت
هر ناظر بر از،چه در جهان هستي وجود دارداين ديدگاه عرفاني است كه و آيتـي نشانه

و اعتمـاد  و بعد منفي آن نيز مربوط به ناپايداري، فريبنده بـودن نـاكردني خداوند است
ا شناسـي عرفـاني،ي سعدي در جهـان اصلي انديشهخطوط،به طور كلي.ستبودن آن

و ديگري حيثيت عارف  و نصيحت ناظر بر دو حيثيت متفاوت است؛ يكي حيثيت وعظ
و نصيحت است،.و عاشق بودن وي مخاطب خـود هنگامي كه سعدي در جايگاه وعظ

و دنيا فرا مـي را به كناره ي توانـد سرمنشـأ همـه كـه مـي خوانـد گيري از جهان ظاهري
و بزرگآلودگي در واقع اساس تفكر سـعدي؛ين مانع سلوك معنوي باشدترهاي روحي

سعدي، ديدگاه عاشـقانه ديدگاه ديگر. مبتني بر ترك جهان ظاهري است ضع،در اين مو
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درو عارفانه مي،اين ديدگاهي اوست كه و جهان را مظهر نـور او با عشق به جهان نگرد
و سرمدي خدا دارنرات عالم نشانهذ،از نظر سعدي. داندالهي مي د؛ هايي از راز جاودانه

و نغمه و سرشار از پيامي پرندگابرگ درختان، كوه، دريا هـاي قدسـين همه آيات الهي
خ و توحيد و همه در تسبيح وي. كننـد سرايي مـي داوند نغمهو الهي هستند ،از ديـدگاه

و همه و شـعور هسـتند در حـال نيـايش خداونـد هميشـهي ذرات هسـتي داراي روح
)114-1389:113پور، داراب(».هستند

و وحدت وجود.2.1.4  زيبايي

مسيكي از مهم،عرفاني به عالم هستي نگرش را» وحدت وجـود«عرفاني يعني ائلترين
و از خود به واسطه،ي اشياءوحدت وجود يعني هستيِ همه. كشدپيش مي ي حق است
ايي فرعيـات بـه گونـه واقع ظهور وجود مطلق بـر همـهدر.ي وجودي ندارندجوهره

ه درميي تصوير يك شخص كنندههمچون آينه منعكس،ر چه هستاست كه و باشـد
و جـامعي تمامي عشق، عاشق آينهمرحله .جميـع صـفات او نماي وجود معشوق است

 اسـت؛» وحدت آفاقي«اولين سير،ي وحدت وجوددر حوزه)60-53: 1368 گوهرين،(
مي،يعني عارف هر چه غير خداوند را مينيست و هست مطلق را خدا سير؛داندانگارد

مياست» وحدت انفسي«دوم  آيد؛ يعني عارف در كه در ضمن وحدت آگاهي به وجود
مي وحدت انفسي، خود را نيز و نيستي و در همين حالتدر فنا ي يـا شهود جمـال،بيند

ي» توجيـه كثـرت«سير سوم؛شودادراك جلالي خداوند حاصل مي عنـي بعـد از اسـت؛
مي،آيداينكه عارف به خود مي :1381كاكـايي،(. كنـد كثرت را بر مبناي وحدت توجيه

و چـون عـالم، بسـط كمـالات)178 سعدي به وحدت وجود قائل است؛ خدا زيباست
و صفات خداسـت، پـس  و ظهور اسماء ي آدم نيـز مجموعـه. عـالم نيـز زيباسـت حق

و كمالات پـبحق است نبـدي. آدم نيـز زيباسـتسه صورت خدا آفريده شده اسـت؛
و جمالِ ذاتي حق و عـالم،ترتيب زيبايي در به سر تاپاي عالم سرايت كرده است و آدم

و آدم. انداوج زيبايي آفريده شده را هم كه مظهر كمـالات وقتي خدا را زيبا بدانيم، عالم
شد،ندو جمال حق و آدم خواهيم و عاشق عالم عشق به عـالم، عشـق. زيبا خواهيم ديد
به. به خداست اشيايي كـه در برابـر خـدا قـراريمنزلهسعدي معتقد است كه غير خدا

راي اشـي بلكه وجود خداوند همه؛وجود نداردگرفته باشند، هر چند معلول او باشند،  اء
و تجليات خداوندند، نـهي اشياء، اسمدر بر گرفته است؛ يعني همه و شئون و صفات اء

و اين همان  سعدي اهـل دليلبه همين.ي وحدت آفاقي استمرحلهاموري در برابر او
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و شوريدهمحبت را صاحبدلاني مي وي حسـن صـورت داند كه مفتون از نگـار گرديـده
و پوست بازمانده  غـشِ وحـدت را گـواراي كسـاني بـي مـيِ،وي.انـد توجه به صورت

و عقبي رست مي و به محبوب ازلي پيوسته باشندداند كه از دنيا :ه،
چنان فتنـه بـر حسـن صـورت نگـار
ــت ــه پوس ــاحبدلان دل ب ــد ص  ندادن

 مي صرف وحدت كسـي نـوش كـرد

ــار ــد ك ــا حســن صــورت ندارن ــه ب ك
 مغــز كوســت گــر ابلهــي داد بــيو

و عقبـــي فرامـــوش كـــرد  كـــه دنيـــا
)260: 1378 سعدي،(

)ديدگاه ارسطويي(علمي–يديدگاه تجرب.2.2

ارسطو برخلاف استاد خود، افلاطون،. ديدگاه تجربي به ديدگاه ارسطويي معروف است
و اعـلام كـرد كـه سرچشـمه به جاي آسمان، زمين را كانون توجه خـويش  ي قـرار داد

و حكايت چيستي زيبايي را نـه  در آسـمان كـه در زيبايي، علت زيبا بودن يك چيز زيبا
و در قلمرو تجربه بايد جست در. جو كـردوزمين و راز زيبـايي بـه نظـر ارسـطو، رمـز

و هما مي. هنگي اجزاستتناسب وهئلزيبـايي مسـ«: گويـد ارسطو در فن شعر ي انـدازه
بدين قرار مراد او اين است كه يك موجود زنده براي آن كه قابل وصف بـه. نظم است

و يد نظمي در ترتيب اجزايش وجود داشـته باشـد صفت زيبايي باشد با و داراي انـدازه
ــهي ــدئ ــ(».ت خاصــي باش ن)1377:121 ران،يمض ــابر ــزاي بن ــون اج ــطو، چ ــر ارس ظ

و هماهنگ باشددهنده تشكيل خ،ي يك چيز متناسب، موزون . واهـد بـود آن چيـز زيبـا
ع پيكري زيباست كه اندام ناصـر آن مـوزون هاي او متناسب باشد، آهنگي زيباسـت كـه

در،از هر مقولـه كـه باشـد يا يك مجموعه، يك ساخته، يك منظور، يك تخيل«. باشد
كهتوصورتي مي آهنگـي در مجموع عناصر آن، آرمني يا هـم:اند تأثير زيبايي را القا كند

د(چندين عنصر  و يا تذكار شده به وسـيله چه موجود بـه)ي همـان مجمـوعر مجموع
هــر آرمنــي: بنــابراين. مســتقر شــده باشــد) خواهــد باشــديچــه مــهر(نيــت خاصــي 
سعدي نيز هماهنگ با ارسـطو)94: ١1336گاستالا،(».عنصر زيبا نيست،اي استقراريافته

مي–در ابياتي آشكارا، چيستي هنر را از ديدگاه تجربي و اعـلام مـي علمي بيان  داردكند
زي. زيبايي يعني تناسب اجزا: كه رااو مي بايي انسان داند كه خالق هستي ناشي از تناسبي

:اجزاي مختلف او قرار داده استانبه هنگام خلقت در مي

1 Guastalla, Pierre 
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ــ ــك انگش ــا ي ــين ت ــدبب ــد بن ت از چن
و ابل ــد ــفتگي باشــ ــپــــس آشــ يهــ

ردتأمـــل كـــن از بهـــر رفتـــار مـــ
ــي ــكــه ب ــايگــردش كع و پ ــو و زان ب

 از آن ســجده بــر آدمــي ســخت نيســت

اره بـر يكـدگر سـاخت دوصد مهـ  سـته

 خـوي سـت اي پسـنديده تـن رگت بر

وبصــ و تميــزر در ســر و فكــر  راي

ــ ــوار بهـ ــاد، خـ ــدر افتـ ــه رو انـ  ايم بـ

ــ هـــم درفكنـــدهبـــه صـــنع الهـــي بـ
ن ــر حــرف صــنعش ــه انگشــت ب ــك يه

و وصـل كـرد  كه چند اسـتخوان پـي زد

ز ــرفتن ــدم برگــ ــايد قــ ــاي نشــ  جــ

 كه در صلب او مهره يـك لخـت نيسـت
 ـاي چون كه گل مهره او پرداخت ـت  سـته

ــي و شصــت جــوي زمين  درو سيصــد

ــوارح بــه دل دل بــه دانــش عزيــز  ج

ــدم ــر ق ــف ب ــو همچــون ال ــوارت ــا س  ه
)1378:332سعدي،(

و تركيـب، حسـن،در ديدگاه ارسطويي، سـعدي اعتـدال، لطافـت، قامـت خـوش
ميم دوزونيت را دليل زيبايي ميداند كه :نماييمر ذيل شواهد موارد فوق را ذكر

و تناسـب«را در معنـاي» حسن تركيـب«سعدي تعبير:حسن تركيب)الف همـاهنگي

:ابداع كرده است» اجزا
اگــر تــو فــارغي از حــال دوســتان يــارا
 ترا در آينه ديدن جمال طلعـت خـويش

و تـو بهـمب  يا كه وقت بهارست تـا مـن
 به جاي سرو بلند ايستاده بر لـب جـوي
 شمايلي كه در اوصاف حسـن تـركيبش

ــو ــا راميســر نمــيفراغــت از ت شــود م
راه بيان كند كه چـه بـود  سـت ناشـكيبا

و صــحرا را ــاغ ــه ديگــران بگــذاريم ب  ب

ــالا را؟ ــرو ب ــار س ــي ي ــر نكن ــرا نظ  چ
ــا را ــان گويـ  مجـــال نطـــق نمانـــد زبـ

)446:همان(

كـه،تناسب انـدام معشـوق را بـا سـرو،»اعتدال«ي سعدي با آوردن كلمه:اعتدال)ب

مي سنجدمي،ي اعتدال استنمونه :دهدو معشوق را بر سرو برتري
س لاف سرو بستان كه ندارد اعتداليـخهبقامتروـچه نشيني اي قيامت بنماي

)585:همان(

دام تو هيچ اندام نيستــش انــــپيتــي كه هسـزيبايسرو را با جمله
)476:همان(

ستو آن درخت گلي كاعتدال قامت تو بـــرو بلنـــببرد قيمت الا راـــد
)446:همان(
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و همـاهنگي خصـلت،»لطافت«ي مراد سعدي از كلمه:لطافت)ج هـاي نيـك نيكـويي

ازي:است لا خيـر فـيهم مـادام: گفت. ما تقول في المرد: مستعربان بغدادكي را پرسيدند
و نـازك: دهم لطيفا يتخاشن فاذاخشن يتلاطـف اح و لطيـف يعنـي چنـدان كـه خـوب

و درشت شد چنان كه به كاري  و سختي چون سخت د تلطف نياياندامست درشتي كند
و درشتي نماند (كند )144: همان.

و تناسب اجـزا سعدي قامت زيبا را در نتيجه:قامت خوش)د يكـديگر بـاي هماهنگي

:داندمي
)181:همان(چون باز كني مادر مادر باشددبس قامت خوش كه زير چادر باش

)212:همان(ي اندام بودـم از خوبــبلورينام بودـــره گلفـــمرا هم چنين چه
)216:همان(ت مهوشانــقامد مگرـــنبينانـــكس از فتنه در پارس ديگرنش

مي: موزونيت)ه :گيرد سعدي زيبايي حاصل از موزونيت را در خصوص دو گروه به كار

و معشوق به طور خاص)1  انسان به طور عام

حسيبتمتوجه است با ما سخنان بيات دلفريبتو موزون حركاستمتناسب
)453:همان(

زتر استاز سرو روان قد تو چالاككهاي تر استروي تو طربناكدل به روي تو

)606:همان(
)481:همان(زيبا نتواند ديد الاّ نظر پاكتوت زيبايي بر قامت چالاكتاي كس

و بااندام است» چالاك« .در دو بيت فوق به معني موزون
و پرندگان به طور خاصجانواران)2  به طور عام

 دوحه سجع طيرها موزون روضه ماء نهرها سلسال
و مـوزوني آن اسـت در. زيبايي آواز پرندگان به علـت همـاهنگي سـعدي در حكـايتي

ز،گلستان ز«: كنـد اغ را شمايل ناموزون او معرفـي مـي علت زشتي اغ در طـوطيي را بـا
و از قبح  ميمشاهدهقفس كردند ميي او مجاهده و  ايـن چـه طلعـت مكـروه: گفتبرد

هيا و و شمايل ناموزونئست و منظر ملعون و اب البين يـاغريا.ت ممقوت ليـت بينـي
)145: همان(».بينك بعد المشرقين

و زيبايي.2.2.1 و ذهن  وحدت عين

و تناسب ميان اجزاء وجود داشته باشدـــبراي اينكه هماهنگ مي،ي انــبايد هماهنگي
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و وحدت و معني و محتوا، لفظ و عـين برق ـميان دو جنبه صورت رار باشـد تـاي ذهن
مي،متجلّي شدهعنصر دروني در جنبه بيروني«. زيبايي تحقق يابد ؛يابدبه ياري آن نمود

».از خـود، يعنـي بـر درون اشـارت دارد به همين اعتبار نيز عنصر بروني بر چيزي غيـر
و عين در هنر)53: 1363هگل،( و وحدت ذهن ،در بهتـرين آثـار هنـري معنوي است

و)لئامعنـا يـا محتـوا يـا ايـد(روحو) ماده يا شكل يا پيكربندي(ميان صورت تـوازن
ه و و سـلطه نمـي يگانگي وجود دارد در قـرن نـوزدهم. يابـد يچ يك بر ديگري برتري

و صورت شناسـيي زيبامكتبـي معـروف در فلسـفه يك اخـتلافبه،تفاوت ميان ماده
و آن اختلاف ميان مكتب  .است»صورت يا قالب«و مكتب»ماده يا مضمون«منجر شد

 مكتب ماده يا مضمون.2.2.2

د«مكتب ماده يا مضمون معتقدند كه پيروان و ر مقـام تعريـف هنر تماماً در مـاده اسـت
و يـا گفتند عبارت از چيز لذتماده هم به نوبت مي و يا امر اخلاقـي اسـت بخش است
تجآسمان فلسفهپرواز دادن انسان به  و يا و عالم دينداري سم موجـودات اسـتي برين
و به صورت واقعي آن و يا بالاخره چيزي است كه طبيعتاً به حكم تركيب مادي خود ها

و كالينگوود از ايـن ليپس، كروچه،)89: 11350كروچه،(».زيبا باشد انـد؛ دسـته مارتين
ميتر از اينان فرآيندهاي ذهني را با ارزش هنـر راسـتين در ذهـن. داننـد چيزهاي مادي

ا و تجلّي خارجي آن در يك واسطههنرمند .ي مادي خاص، موضوعي ثانوي اسـت ست
ب،سعدي نيز در بيشتر مواقع و هم در و بـاطني،وستانهم در گلستان زيبـايي را ذهنـي

و معمولاً برخمي و پسنديده را بر زيبايي ظاهري ارجداند يـتحورداري از خصايل نيك
ذيمي دري ذهنيآشكارا نظريهردهد؛ ابيات ميي بارهسعدي را : كندزيبايي بيان

ــل ــدر ابـ ــد انـ ــان بينـ ــق همـ محقـ
 ست هر سطر مـن زيـن كتيـبا نقابي

ــاني ــياها مع ــرف س ــر ح ــت در زي س
 مـــلالدر اوراق ســـعدي نگنجـــد

ــه در خــوب ــلك و چگ ــين ــان چ روي
 فــرو هشــته بــر عارضــي دلفريــب

ــ و در مي ــرده معشــوق همــاغچــو در پ
ــال ــدين جم ــرده چن ــس پ ــه دارد پ  ك

)326: 1378 سعدي،(

د و ي زيبـايي بـاطني انـش را نشـانه سعدي همچنين سيرت نيك، اخـلاق نيـك، خـرد
. داند مي

1 Croce 
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 مكتب صورت يا قالب.2.2.3

مير مقابلِد و هـوادار،گرفتندگروهي كه جانب ذهن را گروهي نيز بودند كـه جانبـدار
و فرم بودند؛ اين  ميلفظ و محتـوا را در گروه اصالت را به ظاهر هر چيز و بـاطن دادند

ميي دوم اهميت درجه ب صـورت يـا قالـب معتقـد بودنـد كـه پيروان مكتـ. دادندقرار
فق] مضمون[ماده« هـايط اهرمي است براي بلند كـردن صـورت محل اعتنا نيست؛ زيرا

رزيبا يا داربستي است كه صورت و تنها آن صورتهاي زيبا قتـاً هـا حقيا بر آن بياويزند
و شماري از فيلسـوف)89: 1350كروچه،(».بخشندخاصيت بهشتي به روح هنري مي ان

ادفرم را بسيار اساسي،منتقدان ميتر از نوشـت1هنگامي كه كلايوبـل«. دانندراك محتوا
از است، هدف اصلي» دارفرم معني«كه هنر  فـرم، ذات هنـر.1: او در واقع عبارت بـود
اد؛فرم، بايد ادراك شود.2است؛  ».)داراي مفهـوم اسـت(راك كردنـي اسـت از اين رو

هم)103: 21379هاسپرز،( و هماهنگ با اين سعدي نيز گاه و، اعتب ـگروه فلاسـفه نوا ار
نسبت به جمال،دهد؛ اما گفتني است جمال عيني سعديارزش را به زيبايي ظاهري مي
د. ذهني آن بسيار اندك است شناسـي سـنتي بـا زيبـايي،ر اعتقاد به جمال عينـي سعدي

مياروپا هم ار«چراكه؛يك آلماني كلاسنه با فلسفه،شودسو وپـا از زيباشناسـي سـنتي
ميعينيت  نقـش عامـل،ي كلاسيك آلمـاني حال آن كه فلسفه؛كندموضوع هنر عزيمت

و  و خصوصيت هنر را با توجه بـه وحـدت موضـوع ذهني را در اين باره برجسته كرده
ميغايت ذهني كه در پرور )17: 1363هگل،(».كندش هنري موضوع مؤثر است، تبيين

د ظار غزليات خويش معمولاً از زيباييسعدي ميهاي غـزل«:گويدهري معشوق سخن
و جسـماني كـه بـي هـيچ  و اشتياق وصل است؛ عشقي انسـاني از آغاز بيان شور عشق

و با نهاي،شرمندگي و گستاخي و والايي به زبان درمـي با كمال شهامت ».آيـدت زيبايي
در)95: 1373موحد،( و نيز از زيبـايي عينـي سـخن مـي بوستانو گلستانالبته گويـد

ميبيش و ظاهر را وصف .كندتر زيبايي چهره

و ذهن مكتب.2.2.4  وحدت عين

و ذهن از ضروريات هنر است و،اين نظريه در آلمان. وحدت عين نـزد پيـروان هگـل
مي. به حداكثر رشد خود رسيد3هربارت زيبايي هنري نمودي از ايده اسـت: گويدهگل

و اين يگانگي معنوي در لبا،و در اثر هنري . شـود تجسم بيروني بـازنموده مـيس حس

1 Clivebell 
2 Jan haspers 
3 Herbart 
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و و روح يا عينيت مي،ذهنيت ماده رو«؛شونددر نوعي الفت هم نهاده تـوانمي،از اين
و بيان گفت وظيفه ي شـهود در سـايه؛ايـده بـه لبـاس محسـوس اسـتي هنر نمايش

و،اين بازنمايي. واسطه بي حسدر حقيقت تبلور دو وجه ايدئال پـذيري در جسماني يا
بـر،نظـام فكـري هگـل اسـاس فلسـفي)282: 1377ران،يمضـ(».عي يگانگي استنو

و عين اسـتوار اسـت وحدت در مقوله در،ي هگـلي عـين در فلسـفه مقولـه«.ي ذهن
و ناوابسته به درك انسان است؛ ذهـن مجموع به معناي واقعيت مستقل از آگاهي انسان

و فلسفي ابرداشت يا تلقي فكري ور از واقعيت عينـي ناوابسـته نديشهاي است كه انسان
و بازسازنده از واقعيت. به خود دارد و تفكر نقادانه  ذهن بدين معناكلام، عبارت از تأمل

و انديشه .ي انسان چونان عامل آگاه بر آن زده شـده اسـت عيني است كه مهر خواست
بحال، معادل برداشت فكري از جنبه اين ذهن در عين و از؛چيزهاستي لقوهاهاي پويا

در. نامدمي» روح«ل در مقابل واقعيت مادي، آن را اين رو هگ واقع، معنويتي است روح
بكه معرف جنبه و و جهان مادي استاهاي پويا آن. لقوگي چيزها كـه، هگـل بـه حكـم

و آن و ماده حركت مي چه به چيزها بپويايي آنابخشد، پويايي يا هاسـت، توجـه لقوگي
و براي آن اولويت قائل شده استابه خاص خود را  او تمام تغييـر.ين جنبه وقف كرده

ت ميو و در نتيجه، تغيير؛داندحول جهان هستي را ناشي از روح و تحول اشـكال مـادي
آنتراوش جنبه و يا روح هگل بر اين بـاور اسـت)24: 1363هگل،(».هاستي امكان
د،كه غايت هنر و نمايش صورت مطلـق در.ر قالـب امـور محسـوس اسـت همانا بيان

ميسخن سعدي نيز گا و ذهني به يكديگر و زيباييه جمال عيني و هاي جسمانيپيوندد
خروحاني در كنار يكديگر ذكر مي و سـجاياي شوند؛ در كنار جمال چهره، صلت نيـك

آن شوداخلاقي مطرح مي ميكه در ذيل شواهد اي را بـر در زادهسـرهنگ«:شـود ها بيان
ع سراي و فراستي زايداغُلمش ديدم كه و فهم و كياستي  در عهدهم؛الوصف داشتقل

.ي او پيداخردي آثار بزرگي در ناصيه
ز هوشمندي ي بلنديتافت ستارهمي بالاي سرش

وفي و خردمندان گفته الجمله مقبول نظر سلطان آمد كه جمال صورت انـد معني داشت
و بزرگي توانگري به هنر است نه به )74: 1378سعدي،(».عقل است نه به سالنه مال

و زيبايي.2.2.5  والايي

و شكوه  بين،ي قرن هجدهمهــــاز فلاسف1،برك. خويشاوندي دارد با زيبايي،عظمت

1 Burke 
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و والايي تفاوت قائل شد؛ از اين جهت كه منشأ والايي تر و ابهام اسـت زيبايي وي.س
از«مدعي است كه  هـاي والا در مـا با حالتي كه در برخورد با پديـده زيبايي لذت ناشي

ي لـذت ناشـي از زيبـايي را بايـد در سـوداهاي سرچشـمه. شود، تفـاوت دارد زنده مي
و حالت ناشي از بر ي صـيانت ذات خورد يـا والايـي را بايـد در سـائقه اجتماعي يافت

و در سـايه» زيبايي«مدعي است كه ادراك حسي مستقيم،برك. جستجو كرد ي تناسـب
و يگان ميهماهنگي و گي كامل فرم، روح ما را نوازش احساس خطر را در نهاد مـا دهد

آنزنده مي ميچكند؛ اما آنه تمام قواعد زيبايي را در هم و در مقابـل هـا طغيـان شـكند
و فراسوي همهمي ا. والايـي نـام دارد،كنـد ها سير مـيي تناسبكند حسـاس والايـي از

و هيمنه ناشي مي و ابهت و هـراس برك مدعي بود چيزها. شودرعب يي كه در ما رعب
در واقـع موضـوعي،بـه گمـان او امـر والا. شـوند محسـوب مـي»والا«،كنندايجاد مي

و ابهام . سـتهاگويد كه مرگ والاترين پديدهمي1برك از قول ميلتون. تاريك استانگيز
مياحساس والايي وجهي از عظمت، شكوه، گستردگ و ناكرانمندي را در ما زنده . كندي

احسـاس والايـي وقتـي، انگيزهاي رعبدر برخورد با پديده كندبا اين حال او تأكيد مي
مي. تهديد نكندشود كه خطري ما را در درون ما زنده مي كنـد همـان ادموند برك اضافه

شـود، احسـاسي از خطر بافعـل در آدمـي ايجـاد مـي در دور طور كه احساس والايي
ش و غرايز جنسي در مـا زنـده مـي زيبايي نيز در غياب : 1377ران،يمضـ(».شـود هوات

و: دو نوع والايي در نظر دارد2كانت)208 و كميـت كـه بـر انـدازه اول از نظـر مقـدار
و شگفتي در انسا و موجب حيرت ميحجم چيزهاي قابل درك نظر دارد شود؛ ماننـدن

و دوم از نظر نيرو كه به نـوعي مقاومـت. بلندي كوه يا پهناوري دريا ناپـذير، سـهمگين
مرموز است؛ مانند تلاطم دريا يا تاريكي شب؛ معادل ايـن دو نـوع زيبـايي در فرهنـگ 

و جلالي اسـت  (اسلامي صفات جمالي ،در احسـاس والايـي)40-38: 1350كروچـه،.
امنناكران ميدي را در و از تجربـه عماق نهاد خويش كشف ي آن در درون خـويش كند

ر. بردلذت مي بيانسان خويشتن خويش را در مياستاي افقي احسـاس. كندكران تجربه
و ميثاقو او را بـه ژرفـاي؛رهانـد فرهنگـي مـي–هاي اجتمـاعي الايي آدمي را از قوانين

از،گيـرد فرامـيي اين احسـاس وجـود آدمـي را وقت. شودوجودش راهبر مي گـوهر او
و روزمرگي فراتر رفته و عادت ن،ساحت محدود عرف ائـل بـه دريـافتي نـو از هسـتي

 
1 Milton 
2 Kant 
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اساهميت نظريه«.شود مي طلبـيت كه از تنگناي لذتي والايي در قلمرو هنر غرب اين
و لذت اين. شودناشي از برخورد با زيبايي رها مي جـويي احساس از ميل به شادخواري

ا و خود را به هدفبه دور بلكه به نـوعي احسـاس؛سازدمايه محدود نميهاي ميانست
و شگفتي مي حظ توأم با هراس و،ي امر والادر تجربه. كنددلالت بنـدهاي فرد از قيـد

و به ياري خرد خويشاجتماعي رها مي ك،شود و بـا آزادگـي تمـام بـه در استقلال امل
ميبرعكس،احساس زيبايي.نگردهستي مي و احسـا. سـازد آدمي را با اجتماع متحد س

ــه ذوقِ ــومي اســت جامع ــايي مفه ــناختيزيب ــا؛ش ــي ح ــا احســاس والاي لتي اســت ام
و زيبـايي)209: همان(».وجودشناختي سعدي نيز در آثار خود به امر والا توجه داشـته

و اعجاز در برابر اين امور را خلق كرده است  هر دو نوع عظمت كـه. حاصل از شگفتي
و حجـم چيزهـا، متحيـر در آثار سعدي مشهود است؛ او گاه،كانت قائل بوده از انـدازه

ومي آن شود و مرموزي و گريـوه ها؛ سـعدي در برابـر پهن ـگاه از سهمگيني اوري دريـا
عدچار شگفتي مي و از و بزرگي خداوند به وجد آمدهشود مـت از سهمگيني قيا،ظمت

د؛شودو مرموزي نفس انساني متحير مي :استدآثار سعدي مشهورپس دو نوع والايي
و حجم چيزهاو)الف و مرمـوزي)ب؛الايي ناشي ازاندازه والايي ناشـي از سـهمگيني
آنريزدر. يزهاچ ميبه ذكر شواهد :پردازيمها

و اندازه چيزها) الف  والايي ناشي از حجم

ر«: گريوه  ـروزي به غرور جواني سخت و شـبانگه ب اي سسـته پـاي گريـوه انده بودم
و گفت چه نشيني كـه نـه جـاي خفـتن پيرمردي ضعيف از پس كاروان همي. مانده  آمد

)155: 1378سعدي،(».ستا
و صـد فرسـنگ،كه معلومستحلم شتر چنان«:ي هولناكدره اگر طفلي مهارش گيـرد
و اي هولناك پيش آيد كه موجب هلاكاما اگر دره؛دن از متابعتش نپيچدگر،برد باشـد

گ،جا به ناداني خواهد شدنطفل آن و بـيش مطاوعـت نكنـد زمام از كفش در ».سـلاند
)188: همان(

و مرموزيو)ب  الايي ناشي از سهمگيني

و زيادياين نوع والايي نسبت به نوع اول آن در آثار سعدي بسامد خود به چهـار دارد
در.1:تقسيم شدني استدسته  و جـلال حيرت حيـرت در برابـر.2؛الهـي برابر جمال

نفَس.3؛موضوع مرگ .حيرت در برابر روز قيامت.4؛حيرت در برابر
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و جـلال الهـي.1 از بوسـتانو گلسـتاني سـعدي در مقدمـه: حيرت در برابر جمال

و ميجلاليهصفات جماليه و والايـي خداوند سخن و در برابر عظمت ي خداونـد گويد
و سرگشتگي مي بي«:شوددچار حيرت و خـوانحسباران رحمت ابش همـه را رسـيده

و وظيفـهي ناموس بندگانپرده. دريغش همه جا كشيدهنعمت بي ي به گناه فاحش ندرد
:روزي به خطاي منكر نبرد
و ترسا وظيفه خور داريي غيباي كريمي كه از خزانه  گبر

باــتي محرومــدوستان را كجا كن ».دشمنان نظر داريو كه
)1378:63سعدي،(

:خوانيممي بوستانيتر از آن در مقدمهو مفصل
ــد ــام خداونـ ــه نـ ــانبـ ـــجـ رينآفـ

ــد بخشــــنده ري دســــتگيخداونــ
 افـت عزيزي كه هـر كـز درش سـر بت

ــردن ــه گ ــن ــه كش ــرد ب ــان را بگي ورف
ــ ــردار زش ز ك ــرد ــم گي ــر خش توگ
ــ و پسـ ــالا ــد بـ ــيكن خداونـ تولـ

از دو ر علــمبحــ كــونش يكــي قطــره
سفــم زميـــادي تـــي عام اوسرهن

ج ــر ــر بــ ــافاگــ ــه بشــ  تافتيپيشــ

و جـنس  بري ذاتـش از تهمـت ضـد
كـــــلطي ازــــر كارســــگسترمف

ــان آفـــرين ــخن در زبـ ــيم سـ حكـ
 پـــذيركـــريم خطـــابخش پـــوزش

 به هر در كـه شـد هـيچ عـزت نيافـت
 نــه عـــذرآوران را برانـــد بـــه جـــور

ــو باز ــت چـ ــاجرا درنوشـ ــدي مـ  آمـ
ع ــه ــر كــس نبســت ب  صــيان در زرق ب

ــم ــه حل ــد ب ــرده پوش و پ ــد ــه بين  گن
 برين خوان يغما چه دشمن چه دوست

ــ ــافتي؟يك ــان ي ــرش ام ــت قه  از دس

و انــس  غنــي ملكــش از طاعــت جــن
و داناي رازـساه داراي خلقـــــك ت

و منــــامــــر يو را رســــد كبريــــا
 هــاي بــدلپــس پــرده بينــد عمــ

ــه ته ــغ حكــم ب ــر بركشــد تي ــد اگ  دي
 لاي كــرمهــد يــك صــدوگــر در
و بــزرگيش بــر بــه درگــ  اه لطــف

 يـــــتشلهاجهـــــان متفـــــق بـــــر
ــ ــر مـ ــت بشـ ــش نيافـ  اوراي جلالـ

و ذاتـش غنـياكه ملكش قـديم سـت
 همــو پــرده پوشــد بــه آلاي خــود

ــد كرّ ــم بماننــ ــم بكــ ــان صــ  وبيــ
ــرم ــيبي بــ ــد نصــ ــل گويــ  عزازيــ
ز ســــر  بزرگــــان نهــــاده بزرگــــي

 مانـــــده از كنـــــه مـــــاهيتش فرو
ــت ــالش نيافــ ــا جمــ ــر منتهــ  بصــ

)197-196:همان(
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در.2 آن:برابر موضوع مرگ حيرت و سهمگيني دچـار نيـز سعدي در برابر اين عنصر

كـردم كـه جـواني دانشمندي در جامع دمشـق بحثـي همـييبا طايفه«:شودحيرت مي
.غالب اشارت به من كردند.و گفت درين ميان كسي هست كه زبان پارسي بداند درآمد

ساگفت پيري صدو. گفتمش خير است و به زبـان عجـم چيـزي همـي پنجاه  له نزعست
و مفهوم ما نمي .دكنباشد كه وصيتي همي.مزد يابي،شوي گر به كرم رنجه.گرددگويد

:گفتچون به بالينش فراز شدم اين مي
بـــــدمي چند گفت نفـــدريغــــــا كه بگرفر آرم به كامــــم ســـت راه
ب خـــــدريغا كه خـــدم وان الوان عمرــــر بســـي و گفتند ».ورده بوديم

)153: همان(
فــرو رفــت جــم را يكــي نــازنين

ــه ــه دخم ــد روزبب ــد پــس از چن  رآم
 كفــنينچــو پوســيده ديــدش حريــر

ــه زور ــودم ب ــده ب ــرم بركن ــن از ك  م
ــاغ ســـروي نيامـــد بلنـــد  دريـــن بـ
ــرد ــالي نك ــف جم ــش يوس ــا نق  قض

ي كبــابزبيــتم جگــر كــرد رو دو
ــار ــي روزگ ــا بس ــي م ــه ب ــا ك  دريغ
ــت و ارديبهش ــاه و دي م ــر ــي تي  بس

ــرم ــرد چــون ك ــن ك ابريشــمينشكف
و ســوز ــه زاري ــد ب ــر وي بگري ــه ب  ك
 به فكـرت چنـين گفـت بـا خويشـتن
 بكندنــــد ازو بــــاز كرمــــان گــــور
ــد ــن نكن ــيخش از ب ــل ب ــاد اج ــه ب  ك
 كه ماهي گـورش چـو يـونس نخـورد

ــي ــه م ــدهك ــت گوين ــاي گف ــابَاب  رب
و بشــــكفد نوبهــــار  برويــــد گــــل
و خشــت  برآيــد كــه مــا خــاك باشــيم

)347:همان(

نَفس.3 و وسوسهسعدي در آثار خود بيش:حيرت در برابر هـايي كـه تر به نفس اماره

:اشاره دارد كند،در وجود آدمي ايجاد مي
تمنـــــا كنــــــد عـــــارف پاكبــــــاز

ــاعتش ــر س ــو ه ــده چ ــد ب ــس گوي نف

ايخانـــهتـــو بـــا دشـــمن نفــــس هـــم
ــرام ــس از حـ ــان نفـ ــاز پيچـ ــان بـ عنـ
تو خود را چو كودك ادب كن بـه چـوب

بــــه دريــــوزه از خويشــــتن تــــرك آز
بــــه خــــواري بگردانــــدش ده بــــه ده

)218:همان(
اي؟چــــه در بنــــد پيكــــار بيگانــــه
و ز رســـتم گذشـــتند ســـام بـــه مـــردي

بـــه گـــرز گـــران مغـــز مـــردم مكـــوب
)313:همان(
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سهانسان:حيرت در برابر روز قيامت.4 و مگيني ايـن روز ها همواره در برابر مرموزي

و شگفتي هم؛انددچار حيرت و هماهنگسعدي نيز مسـتثني حيـرت از اين،با مردم نوا
و لنذَيقَنَّهم مـنِ،صواب نگيردهر كه تأديب دنيا راه«: نيست به تعذيب عقبي گرفتار آيد

الادني دون العذاب الاكبر )190: همان(».العذابِ
كسي ديد صحراي محشـر بـه خـواب
ز مـردم خـروش  همي بـر فلـك شـد
اييكي شخص ازين جملـه در سـايه

ــس ــاي مجلـ ــيد كـ ــردبپرسـ  آراي مـ
ــه گفـــت ــر در خانـ ــتم بـ  رزي داشـ

 مـرد راسـت درين وقـت نوميـدي آن

ــ ــابمـ ز آفتـ ــين ــه روي زمـ س تفتـ
ــه جــوشدمــاغ از تــبش مــي  برآمــد ب

ايبـــه گـــردن بـــر از خلـــد پيرايـــه
ــايمرد؟ ــدرين مجلســت پ ــود ان ــه ب  ك

ــك ــايه درش ني ــه س ــت ب ــردي بخف  م
ز دادار داور بخواســــــت  گنــــــاهم

)354:همان(

 گيرينتيجه.3

هم مثل افلاطـون، بـه شناسي در آثار سعدي به اين نتيجه رسيديم كه او با بررسي جمال
و ملازمه و زيبايي باور دارد ميي خير و بـه همـين زيبايي را اسباب نفوس آدميان دانـد

و همـين بـاور انساني بر زيبـايي طبيعـي برتـري زيبايي،دليل در نگاه او او را بـا،دارد
و شاهدبازان مرتي سلسله مينظربازان و فضـايلوي. كندبط در آثـار خـود بـه اخـلاق

چهواخلاقي عنايت داشته  ا نكات اخلاقي منظور وي نسـاني در هـر بسا كه بـراي هـر
و دل شـود كـه اش به اجزاي هستي سبب مـي نگاه عارفانه. پذير استجاي جهان مقبول

و چون عالم، بسط» زيبا« و بگويد خدا زيباست حق را آيتي از جمال حق بداند كمالات
و صفات خداست، پس  ي كمـالات آدم نيـز مجموعـه. عالم نيز زيباسـتو ظهور اسماء

و به صورت خدا آفريده شده است؛ پس آدم نيز زيباست . حق است
–چيسـتي هنـر را از ديـدگاه تجربـي در ابياتي آشكارا،سعدي هماهنگ با ارسطو

ميعلمي بيان مي و اعلام كهكند او در ايـن ديـدگاه،. زيبايي يعنـي تناسـب اجـزا: دارد
ميحسن تركيب، اعتدال، لطافت، قامت  و موزونيت را دليل زيبايي سـعدي. داندخوش

در گلستاندر بيشتر مواقع هم در  و بـاطني مـي،بوستانو هم و زيبـايي را ذهنـي دانـد
و پسنديده را بر زيبايي ظاهري  .دهـد يت مـيحارجمعمولاً برخورداري از خصايل نيك

و دانش را نشانهاو سيرت نيك، و خرد امـا گـاه؛دانـدي زييايي باطني مـي اخلاق نيك
و هماهنگ با فلاسفههم و قالـب، اعتب ـنوا و ارزش را بـه زيبـاييي مكتـب صـورت ار



155 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشناسي از ديدگاه سعدي مباني جمال

دهد؛ اما جمال عيني در آثار سعدي نسبت به جمال ذهنـي آن بسـيار انـدك ظاهري مي
سخ. است و ذهني به يكـديگر مـين او گاه نيز در و زيبـايي جمال عيني هـاي پيوندنـد

و روحا ميجسماني خني در كنار يكديگر ذكر صـلت نيـك شوند؛ در كنار جمال چهره،
تو به زيبايي امر،سعدي در آثار خود. شودو سجاياي اخلاقي مطرح مي او.دجه داروالا
و حجم چيزها مي گاه از اندازه ازش متحير و گاه آنود و مرموزي سـعدي.هـا سهمگيني

ميدر برابر پهن و گريوه دچار شگفتي ااوري دريا و و بزرگي خداونـد بـه شود ز عظمت
و از سهمگيني قيامت وجد مي ميو آيد به طـور كلـي.شودمرموزي نفس انساني متحير

و مطلوبيـت بايد گفت در زيبايي مورد نظر سعدي، تناسـب، اعتـدال، لطـف موزون  يـت
و مجموعهكنندهي تعيينعناصر و يي مورد نظـر او كلـي، مطلـق، ادراكي زيبااند ناپـذير
.نشدني است توصيف
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